
 صاحب امتیاز: 
خبرگزاري جمهوري اسلامي

سردبیر: کمیل نقی پور

طلوع آفتاب فردا 6/18 اذان صبح فردا 04/47      نیمه شب شرعی 00/16     اذان مغرب 20/05     اذان ظهر 13/02    

امام صادق)ع(:
آنگاه که روزه م‌یگیرید باید چشــم و گوش و مو و پوســت تو هم روزه‌دار باشــند. یعنى از 

گناهان پرهیز کند.
سخن روز

 تلفن: 88761720  نمابر: 88761254 ارتباط مردمی: 88769075 
 پیامک: 3000451213  روابط عمومی / نشانی: تهران خیابان خرمشهر،شماره 208 

صندوق پستی: 5388-15875 / امور مشترکین: 88748800
چاپ: شرکت چاپ جام جم / سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی/

چاپخانه همشهری 2
 NISCERT سازمان آگهی‌هاي روزنامه ايران: دارنده گواهينامه ايزو 9001 از شركت

تهران خیابان خرمشهر شماره 16 / پذيرش سازمان آگهي‌ها: 1877 )021(  
انتشارات مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران: 88548892-5

http://irannewspaper.ir

 سال بیست و هشتم  شماره 7894   دوشنبه   5 اردیبهشت 1401

 عکس 
نوشت

تهــران  بهشــتی  شــهید  مدرســه  و  مســجد 
چهارایوانــی  مســاجد  از  قدیــم(  )سپهســالار 
ســاخته شــده در قرن ۱۳ هجری قمری اســت. 
ایــن مســجد، صحنــی زیبــا بــا منــاره کوتــاه و 
تزئیناتــی چشــم‌نواز دارد. این بنــای تاریخی- 
مذهبــی با ۲ شبســتان و ۱۹ حجره از آثــار میرزا 

محمدخان قاجار است./میراث آریا

الکافى ج 4 ،ص 87، ح 1

حمیــد منوچهــری: رادیو باید در بین مردم، جایگاه بســیار بزرگی داشــته باشــد چراکه اولیــن چیزی که در 
تمامــی خانه‌هــای ایران وارد شــد رادیو بود. به‌عنوان کســی که ۶۰ ســال در میدان ارگ بــوده می‌گویم، اگر 
احیانــاً رادیــو کمــی و کاســتی دارد شــاید از جانب من و امثــال من بوده اســت وگرنه باید تأثیر بســزایی در 
زندگی مردم داشته باشد. یکی از چیزهایی که ما بسیار دوست داشتیم در رادیو اتفاق بیفتد، داشتن شبکه 
نمایش بود و این شــبکه نمایش حدود ۱۱ ســال پیش حادث شــد. این شــبکه با فراز و فرودهایی که داشته 
است الان در حال حاضر با مدیریت فعلی، راه اصلی خودش را دارد طی می‌کند. در رادیو نمایش، برای 
انتقال فرهنگ‌های مختلف و چیزهایی که در دوره خودمان می‌گذرد، در طول این سال‌ها بسیار گفته شده 

و باز هم گفته خواهد شد.

در رادیو نمایش برای انتقال فرهنگ تلاش زیادی شده

بخشی از گفته‌های این پیشکسوت رادیو و دوبله در ایسنا

رْنِــی فِیــهِ مِنَ  اللَّهُــمَّ اغْسِــلْنِی فِیــهِ مِــنَ الذُّنُــوبِ وَ طَهِّ
الْعُیــوبِ وَ امْتَحِــنْ قَلْبِــی فِیــهِ بِتَقْــوَی الْقُلُوبِ یــا مُقِیلَ 

عَثَرَاتِ الْمُذْنِبِینَ

خدایــا در ایــن مــاه از گناهانــم شســت وشــویم ده و از 
عیب‌هــا پاکم کن و دلم را بــه پرهیزکاری دلها بیازمای، 

ای نادیده گیرنده لغزش های اهل گناه.

ادیــم  کــوروش  آرتیســت‌بوک‌های  نمایــش 
بــا عنــوان »آهســتگی« بــه کیوریتوری ســعید 
 »۰۰۹۸۲۱ »پروژه‌هــای  گالــری  در  مزینانــی 
یکــی از نمایشــگاه‌های بســیار خوبــی بــود که 
دیــدم. ایــن پــروژه مجموعــه چاپ اســت که 
بــه آن آرتیســت بــوک می‌گوینــد. آقــای ادیم 
از ســال‌های پیش این کار را انجــام می‌دادند. 
اکنــون ســعید مزینانــی کیوریتور نمایشــگاه از 
بیــن انبوهی از آثــار ادیم این نمایشــگاه را در 
فضــای 1 و 2 گالــری 009821 جهــت بازدیــد 
عموم به نمایش گذاشته است. این نمایشگاه 
از 28 فروردین ماه برگزار شــد و تا 6 اردیبهشــت ماه هم دایر اســت. 
پیشنهاد می‌کنم در این فرصت باقی مانده به این نمایشگاه جذاب 
ســر بزنیــد. از این حیث جــذاب می‌گویم که تجربه‌هــای جدیدی در 
آن ارائه شــده اســت. این پروژه جدیــد تجربه‌های جدیدی از کســی 
اســت کــه او را به‌عنــوان عکاس می‌شناســیم. در واقع آقــای ادیم از 
تکنیک‌های متنوع چاپ هنری اســتفاده‌های تازه‌ای کرده اســت و از 
این طریق کتاب‌هایی را ســاخته و پرداخته کرده است که در نمایش 
امکان ورق زدن را به مخاطب داده اســت؛ امکانی که در هر صفحه 
آن یک تجربه محســوب می‌شود. پروژه بسیار جذابی که خود گالری 
009821 از آن یک کتاب هم منتشر کرده است. اکنون این کتاب هم 
در دسترس است و علاقه مندان می‌توانند آن را تهیه کنند. کتابی که 
بخش های مهم آن پروژه را به تصویر کشیده است. بخش‌های مهم 
را می‌گویــم چــون ادیــم از پرکارتریــن هنرمندان اســت و در حقیقت 
بخش مهمی از آثار او منتشــر شــده است. این کتاب اهمیت بسیاری 

دارد، چون تجربه‌های کوروش ادیم در آن یکجا جمع شده است.

ëëآهستگی
ëëاثر: کوروش ادیم 
ëëکیوریتور: سعید مزینانی
ëë»۰۰۹۸۲۱ گالری »پروژه‌های

دعای روز
بیست و سوم

ماه مبارک رمضان

چــرا تئاتر مــا دیگر خانــواد‌‌ ه‌ها را جــذب نمی‎کند؟ 
پاســخ این اســت که تئاتر مــا آنقدرها قوی نیســت 
کــه قــدرت جذب تماشــاگر و حتی اقشــار فرهیخته 
را داشــته باشــد. به باور من، تئاتر حرفــه‌ای ما برای 
جذب تماشــاگر قــوی، نیازمنــد بازی قوی، نوشــته 
قــوی، کارگردانــی قــوی، طراحــی صحنــه قــوی و... 
اســت.به خانواده تئاتر و سینما پیشنهاد می‌کنم که 
نمایــش »دایی‌‌وانیــا«، کارِ گــروه »وســت‌اند« لندن 
بــا کارگردانی »ایکســن« و بازی فوق‌العــاده »توبی‌ 
جونز« در نقش دایی وانیا را ببینند. این آداپتاسیون 
جدید براســاس یکی از شاهکارهای آنتوان چخوف 
ســاخته شــده اســت. ولی نکتــه مهم این اســت که 
کارگردان در طراحی از نقطه‌ای آغاز می‌کند که گروه 
»وســت‌اند« پس از ماه‌ها تعطیلی تئاتر، به خانه دومشان، فضای خالی از 
تماشاگر بازمی‌گردند. درحالی که روکش‌هایی پارچه‌ای روی اشیا یا مبلمان 
صحنه پهن شــده اســت تا غبار روی آنها ننشــیند. مارینا دایه پیر و مهربان 
ازلــی ابدی خانواده روکش‌هــا را برمی‌دارد، باهمان تعبیر که من‌بعد خانه 
- بخوانید صحنه -، خانه اوست و از این لحظه آغازین خلاقیت نمود پیدا 
می‌کند که بیرون و درون صحنه جهان‌های مرتبطند. ضمن اینکه خود اثر 
دراماتیک دایی‌وانیا، نوعی ســرزمین غبارگرفته، دلمــرده و غمزده لبریز از 
افــکار متناقض، نوعی سرنوشــت‌های تعلیقی و محتوم به شکســت کامل 
یا نســبی اشــخاص را به نمایش می‌گذارد. انگار که آنها در معرض پاندمی 
رخوت و سســتی و بیزاری روســیه قرار گرفته اند: دکتر آســتروف، نانا، یه‌لنا، 
وانیا و تله‌گین در تضاربی خرد کننده‌اند و این همه در لباس‌ها، در طراحی 
صحنه، در اشیا و شگفت‌انگیزانه در بازی‌ها دیده می‌شود. نمی‌توانی پلک 
بزنی و مات و متحیر بازیگران می‌مانی تا پایان که بازیگران، در رورانس به 
صندلی‌های خالی تعظیم نمایشی می‌کنند. توبی جونز، دایی وانیایی را به 
نمایش می‌گذارد که خود و خواهرزاده‌اش را وقف ملکی کرده است، که مایه 
مالی و درآمد برای پروفسوری باشد، که اکنون به این باغ خانگی و این منبع 
درآمد بازگشــته و بازنشسته شده است. وی دیگر هیچ مقامی در دانشگاه و 
جایگاهی در سپهر علم سرزمینش ندارد. کتاب‌هایش، خریدار و افکارش، 
طرفدار ندارد و نمونه کامل یک روشنفکر لمپن و متفرعن و پوک است. حالا 
دایی‌وانیا متأســف اســت برای رنجی که خود و خواهرزاده‌اش کشیده‌اند تا 

مبادا در مطالعات یا نوشته‌های این پروفسور بی‎فایده خلل ایجاد شود. اما 
پی برده‌اند که آن بازی روشــنفکرانه، عبث و فریبکارانه بوده‌ است. هرچند 
که تعمدی نبوده و او متوهم است و بس. این اثر، در حقیقت اهدا می‌شود 
به کســانی که اینگونه رنج‌ها را برای دیگری می‌کشــند. اما چیزی عایدشان 
نمی‌شود و قربانی هستند. دیدن این اثر، به جامعه تئاتری کمک می‌کند تا 
دریابند روی صحنه بردن یک اثر دراماتیک رئالیستیک تا چه اندازه دشوار 
است. وگرنه شلنگ تخته انداختن یا پرکردن صحنه از نابازیگران بی‌مایه و 
روی صحنه سخت نیست ولی بســیاری از آنها فریب دادن تماشاگر است. 
دایی‌وانیای گروه تئاتر وســت‌اند مثال خوبی است تا اهالی تئاتر دریابند که 
در »تئاتر غرب خبری هســت« و بر آنها آشــکار شــود عناصر واقعی صحنه 
به فراموشی ســپرده‌ شده‌اند و خلاصه گرفتار نوعی شعبده‌بازی صحنه‌ای 
شــده‌ایم. مــن به تازگی دریکی از تالارهای شــهر، نمایشــی دیــدم که واقعاً 
غرق تأسف شدم که چطور بازیگران بازی کردن را بلد نیستند؟! کارگردان، 
کارگردانی را بلد نیست؟! آداپتاسیون یک اثر داستانی را بلد نیست؟! طراح 
صحنــه در پنجاه ســال پیــش در جا می‌زنــد؟! و طــراح نــور - بخوانید مثلًا 
طــراح نــور- ارزش نور در اجــرا را نمی‌داند و کاش بازیگر نقــش اول این اثر 
محتوم به شکســت، یک بار با دقت و درخلــوت بازی توبی جونز را می‌دید 
تا بداند برای ایفای نقش یک متوهم شکســت خورده لزوماً نباید شــلخته 
بــود و تلوتلو خورد. این‌ها، همگی، ناشــی از آن اســت که جامعه تئاتری ما 
در یک جزیره‌ای خودش را محبوس‌کرده و آثار بی‌نظیر کشــورهای دیگر را 
نمی‌بیند. پیشنهاد می‌کنم دانشجویان و عاشقان تئاتر حتماً این اثر را ببینند 
و آن را با نمایش‌های خود مقایسه کنند.در واقع خانواده تئاتر برای بازسازی 
خــود و بــرای اینکه دوبــاره وارد عرصه تئاتری بشــود، باید همواره کوشــش 
کند تا به‌روز بماند. من پیشــنهاد می‌کنم که تئاترهای تولید شــده‌ای، که در 
دســترس اســت و در فضای مجازی هم می‌شــود آنها را دید، تماشا کنند و 
فرا‌بگیرند و باور نکنند که تئاتر غربی فقط رو به سوی آثاری چون آثار به نوبه 
خود ارزشمند گروتفسکی، تادئوش‌کانتور، یوجینی باربا و...گذاشته‌اند. تئاتر 
حرفه‌ای غرب به تماشاگر احترام می‌گذارد و برای جذب خانواده‌ها و اقشار 
مختلف برنامه‌ریزی دارد و اگر به تئاتر آلترناتیو هم نظری دارد، برای زنده و 
تپنده نگه‌داشتن قلب صحنه است. برای زنده نگه‌داشتن سالن‌های مملو 
از تماشاگراست و نه تماشاگران جوانی که از فرط بیکاری از این تماشاخانه 
به آن تماشــاخانه می‌روند و اگر عکســی از جمعیت یک ســالن بگیرید، با 

اندک تفاوتی می‌توانید تماشاگران تکراری اجراها را ببینید.حیف !

 آپارتمان‌سازی، حیات درختان را تهدید م‌یکند

 روزبیست و سوم
ماه رمضان

نام‌هــای  کــه  خدایــی  ای 
بی‌شماری داری!

می گوینــد نام‌هــای نورانی تو از 
تعداد ســتارگان هم بیشــترند و 
من در شب‌های قدر، رو به قبله 
عاشقی می‌نشینم و آنها را یکی 
یکی به زبان می‌آورم و در سایه‌ســار آنها آرام می‌شــوم. 
هــر نامی از تــو که روی زبان جاری می‌شــود ســلول‌های 

وجودم جوان می‌شوند.
ای آفریدگار دریاها و کهکشان‌ها!

گردبادهــای گناه راه را بر من بســته‌اند؛ تو را به کدام نام 
عزیزت صدا بزنم که جوابم را بدهی؟

در بیســت و ســومین روز از ضیافــت مــاه رمضــان؛ تو را 
قســم به زیباترین نامت، دســت مرا بگیر و از دالان‌های 

تاریکی نجات بده. همین

عبدالرحیم سعیدی راد
شاعر و پژوهشگر

یک دقیقه با خدا

تئاتر ایرانی خانواده‌ها را جذب نمی‌کند

هنرمندان 
در فضای 

مجازی

بــا پایــان لیالی قدر معرفــی آثار تــازه هنرمندان در فضــای مجازی پررنگ‌تر شــده 
است. اهالی فرهنگ و حوزه کتاب به مناسبت روز جهانی کتاب حضور فعال تری 

داشته‌اند.

ëëروزی برای رؤیاها
23 آوریل) ســوم اردیبهشــت( روز جهانی کتاب اســت. رویدادی سالانه که توسط سازمان آموزشی، علمی و 
فرهنگی ملل متحد )یونسکو( برای ترویج مطالعه، نشر و حق چاپ برگزار می‌شود. در این روز در کشورهایی 
که به کتاب و فرهنگ کتابخوانی و صنعت نشر اهمیت می‌دهند، کتابفروشی‌ها، ناشران، کتابخانه‌ها، مدارس 
و علاقه‌مندان به کتابخوانی جشنواره بزرگ کتابخوانی برگزار می‌‌کنند و همراه خرید هرکتاب یک شاخه گل 
رز به خریدار اهدا می‌کنند. به همین بهانه و به خاطر همزمانی با روز سالگرد مرگ ویلیام شکسپیر و میگل 
د ســروانتس، اهالی کتاب از جمله کمال بهروزکیا در پســت‌های اینســتاگرامی به این موضــوع پرداخته‌اند. 
همچنین اسدالله امرایی هم با انتشار پستی در این باره نوشت: »کتاب رؤیایی است که در دست می‌گیرید.«

ëëچهره‌ها
ســعید روستایی با انتشــار تصویری از نمایش »داغ ننگ« از پیش فروش بلیت روزهای 
آغازین اردیبهشــت ماه خبر داده اســت. این نمایش به کارگردانی فرهاد شــنتیایی و با 
تهیه‌کنندگی ســعید روســتایی، اجراهای خود را آغاز کرده و هر شــب در ســاعت ۲۱:۴۵، 
در ســالن استاد سمندریان تماشاخانه ایرانشهر به روی صحنه می‌رود. فرهاد شنتیایی، 
شــیرین ســلیمی، امیرعلی شــیرآبادی، بهزاد کریمی و مهســا شــجاعی از بازیگران این 

نمایش هستند.

شــریف لطفی در اینستاگرام خود عکســی قدیمی از ارکستر سمفونیک تهران به رهبری 
حشمت سنجری منتشر کرده است. در این تصویر از راست به چپ ژاله اسکویی، بیژن 

قادری، شریف لطفی و جاوید مجلسی دیده می‌شود.

محمدجواد جزینی از برگزاری محفل بررســی و باز خوانی آثار محمدعلی جمالزاده در 
اسکای روم خبر داده است. این جلسه به صورت مجازی سه‌شنبه ششم اردیبهشت ماه 

ساعت 18:45 برگزار می‌شود.

مهدی ســلطانی تصویری از بازی خودش در سریال »آمستردام« را به اشتراک گذشته و 
با نقل این دیالوگ از سریال »جنگ‌ها هیچ‌وقت تموم نمی‌شن... فقط آدمان که خسته 
میشن« از آغاز پخش سریال در شبکه نمایش خانگی خبر داده است. هنگامه قاضیانی، 
شهرام حقیقت‌دوســت، مهدی سلطانی، مهدی پاکدل، مینا ساداتی، مجتبی پیرزاده، 
روشــنک گرامی، نســیم ادبی، ارمیا قاســمی، رؤیا جاویدنیا و... از بازیگران این سریال به 

کارگردانی مسعود قراگزلو هستند.

محمدحسین مهدویان که از سانسور بخشی از دیالوگ فیلم »درخت گردو« در تلوبیون 
خبر داده بود اعلام کرده که نسخه کامل و اصلاح شده این فیلم در این پلتفرم بارگذاری 
شــده اســت. او این فیلم را به پدرش و همه پدران رنج دیده این سرزمین تقدیم کرده و 

مخاطبان را به تماشای نسخه آنلاین این فیلم دعوت کرده است.

شیدا خلیق تصویری از فیلم »کابل پلاک 10« را منتشر کرده و از حضورش در تازه‌ترین 
تجربــه کارگردانــی نوید محمودی خبر داده اســت. الناز شاکردوســت، پدرام شــریفی و 

آرمین رحیمیان دیگر بازیگران این فیلم هستند.

ëëدیگه چه خبر
جشــنواره ماهی ســیاه کوچولو 23 اردیبهشــت ماه در کتابکده قصه و افســانه برگزار 
می‌شود. هدف برگزاری این جشنواره آشنایی با این شخصیت داستانی و ویژگی‌های 
او و حفظ یک خاطره جمعی از نمادهای ادبی برای نسل نو است. در این جشنواره 
برنامه‌هــای متنوعــی برای کودکان و نوجوانان تدارک دیده شــده اســت. این خبر را 

صفحه اینستاگرام کودکان دنیا منتشر کرده است.

فیلمبــرداری »چــرا گریه نمی‌کنی« دومیــن تجربــه کارگردانی علیرضا 
معتمدی به پایان رسید. معتمدی که پیش‌تر فیلم »رضا« را کارگردانی 
کرده، ســاخت دومین فیلم خود را بــه تهیه‌کنندگی رضا محقق از نیمه‌ 
اســفندماه ســال ۱۴۰۰ آغاز کــرده بود. در ایــن فیلم باران کوثــری، ‌هانیه 
توســلی، فرشته حســینی، مانی حقیقی، علی مصفا، لیندا کیانی، نهال 
دشتی و امیرحسین فتحی بازی کرده‌اند. این خبر را بازیگران این فیلم از 

جمله لیندا کیانی و فرشته حسینی بازنشر کرده‌اند. 

یک فنجان 
چای

آزاده سهرابی
روانشناس

درباره اهمیت خودآگاهی/2

شناخت قوانین سیستم روانی گام اصلی خودشناسی

یــک نگاهی بــه فرایندهایــی کــه درون بدن 
مــا در طــول روز رخ می‌دهــد بیندازیــد. مثلًا 
سیســتم هضم غذا. شــما مــاده‌ای خوراکی 
را می‌خوریــد. بزاق دهان ترشــح می‌شــود و  
دندان‌هــا و زبان نقش مهمــی در نرم کردن 
غــذا، فهمیــدن مزه و بلــع دارد. بعــد غذای 
خورده شــده مســیری را طــی می‌کند و فعل 
گوارشــی روی آن  انفعالاتــی در سیســتم  و 
اعمال می‌شــود. هر بخش بدن مســئولیتی 
دارد تا مواد معدنــی مورد نیاز بدن را جذب 
کند و باقیمانده را به سیستم دفع برساند و... 
در این مســیر کافی اســت یک عضو کار خود 
را به درســتی انجام ندهد. حتماً مشــکلات گوارشــی و حتی در ادامه 
در صورت عدم رسیدگی، مشکلات جسمی جدی‌تری در انتظارتان 
اســت. واقعیت این است که سیســتم روان ما نیز مسیرها و قوانینی 
دارد تا یک پیام احساســی، هیجانی، شــناختی را به مقصد برســاند. 
مثلًا به محض احساس فشار در سیستم روانی مکانیسم‌های دفاعی 
راه می‌افتد تا از میزان فشار کم کند و موضوع این است که اگر سیستم 
مکانیسم‌های دفاعی همیشــه در حال کار باشد )در حال استراحت 
نیز( سیســتم روانی دچار اختلال می‌شــود. اگر این سیستم اصلًا کار 
نکنــد یا دچار مشــکلاتی باشــد )مثلا فرد همیشــه از یک مکانیســم 

دفاعی استفاده کند( باز هم سیستم روان بهم می‌ریزد.
شــناخت قوانین سیســتم روانــی اولین مرحلــه از طی کردن مســیر 
خودآگاهی اســت. موضوع این اســت که ما در طول رشــد به صورت 
ناخــودآگاه حتی اگر از سیســتم هضم غذا اطلاعی نداشــته باشــیم 
امــا می‌فهمیم باید چه کنیم تا دچار مشــکلات جســمانی نشــویم. 
اما در مورد سیســتم روانی چنین فرایندی نیازمند یک خودآگاهی و 
خودپایی اســت. اینکه بدانیم اگر پیش از رفتن به یک جلســه کاری 
چنان دچار اضطراب می‌شویم که پایمان نمی‌کشد به جلسه برویم، 
اگر دچار ترس شدید از ارتفاع، حیوانی خاص و... هستیم، اگر برخی 
حرف‌ها چنان ما را آزرده می‌کند که تا مدت‌ها دچار نشــخوار فکری 
می‌شــویم، اگــر موقعیت‌هایی ما را به دام افســردگی می‌انــدازد و... 
سیســتم روانــی ما بــرای پــردازش اطلاعاتــی کــه بــه او داده‌ایم چه 
مسیری را طی کرده است، به صورت کاوش خودآگاهانه رخ می‌دهد. 
حتی کاوش ناخودآگاه که نقش مهمی در خودآگاهی ایفا می‌کند نیز 
عموماً در فرایندی خودآگاه باید ادراک شود تا اصلاح رخ بدهد. اگر 
به این مســیر آگاه شویم می‌توانیم درک کنیم کدام مکانیسم روانی 
به درســتی عمل نکرده اســت که خروجی آن اضطراب، افســردگی، 
استرس و... است. پیش از این در همین ستون برخی از این فرایندها 
را مرور کردیم مثل بحث درباره باورهای بنیادین یا شرطی شدن‌ها یا 
خطاهای شناختی و افکار خودآیند منفی که می‌توانید در ستون‌های 
قبلی همین صفحه آنها را بخوانید. اما نکته کلی این اســت که باید 
بدانید سیســتم روانی ما به گونه‌ای طراحی شده است که در واکنش 
به موقعیت‌ها )شامل رفتاری و کلامی که از محیط دریافت می‌کند( 
هــم افــکار مختلفــی تولید کنــد و هــم هیجاناتــی را ایجاد کنــد. این 
تولیدات نیز در سیستم روانی ما محصول داده‌های اولیه‌ای است که 
در موقعیت‌های مشابه به سیستم روان که مانند یک کامپیوتر عمل 
می‌کند داده‌ایم. پس باید در قدم بعدی آگاه باشــیم که شکل‌گیری 
قواعد این سیستم روانی که از یک اصول کلی پیروی می‌کند و فرایند 
یکســانی دارد اما به خروجی یکسانی نمی‌رســد چون دوران کودکی 
هر کس با دیگری متفاوت است. مکانیسم‌های دفاعی نیز در همین 
دوران شکل می‌گیرد که در شماره بعد به صورت مفصل‌تری به آن 

خواهیم پرداخت.

کار  امامــان  و  پیامبــر)ص(  دربــاره  نوشــتن 
دشواری است چون نویسنده از یک سو باید به 
مســتندات تاریخی وفادار باشد و از سوی دیگر 
باید داســتانی خواندنی و جــذاب برای بچه‌ها 
بنویســد. بــه همین‌خاطــر برخی نویســندگان 
بیشــتر از این‌که بــه تخیل خود پروبــال بدهند 
به مســتندات تاریخــی توجه می‌کننــد و به آن 
وفــادار می‌مانند. این دســته از نویســندگان بر 
ایــن باورند کــه رعایت اصول داستان‌نویســی، 
بــا  نویســنده  کــه  اســت  زمانــی  بــه  متعلــق 
محدودیــت ســنی مخاطبان و حجــم مطالبی 
کــه قــرار اســت ارائه شــود، روبــه‌رو نباشــد. کــودکان تعلیــق را درک 
نمی‌کننــد. از طرفــی در یک داســتانی که قرار اســت تعداد صفحات 
آن محدود و مشــخص باشــد، مجالــی برای گره‌افکنی و گره گشــایی 

باقی نمی‌ماند.
نویســندگانی کــه وفادار به مســتندات تاریخی هســتند، حتــی با ورود 
شــخصیت‌های فرعی به داستان هم موافق نیستند و گمان می‌کنند 
گاهــی ورود ایــن شــخصیت‌ها، شــخصیت‌های اصلــی را به حاشــیه 
می‌رانــد چــرا که نویســنده‌ها، مجال بیشــتری برای پرداختــن به این 
گونــه شــخصیت‌ها دارنــد و در برخــورد بــا آنهــا، دارای آزادی عمل 
بیشــتری هســتند امــا اگــر هــدف نویســنده، آشــنا کــردن مخاطب با 
شــخصیت اصلی داســتان باشــد، ورود افراد فرعی به اصل داســتان 
آسیب می‌رســاند، البته در این میان، نویسندگان دیگری هم هستند 
کــه ترجیــح می‌دهند به حواشــی بپردازنــد و خیال‌پــردازی کنند و از 
حضور شــخصیت‌های فرعی برای گســترش دادن دامنه تخیل خود 

بهره ببرند.
بــه  چــه  نویســندگان 
مســتندات وفــادار بماننــد 
خــود  خیــال  بــه  چــه 
ضــروری  دهنــد  پروبــال 
بــه  پرداختــن  در  اســت 
مذهبــی  شــخصیت‌های 
شــخصیت‌های  خلــق  از 
اسطوره‌ای و دست‌نیافتنی 
طــوری  و  کننــد  دوری 
بچه‌هــای  کــه  بنویســند 
امــروزی بتوانند با خواندن 
کتاب‌هــای دینــی بــه یــک 
الگــوی قابــل پیــروی برای 

خود دست پیدا کنند.
جملــه  از  شــیخی  مــژگان 
نویســندگانی اســت که وفادارماندن به مســتندات تاریخی را بیش از 
خیال‌پردازی دوســت دارد. او در مجموعه »12 قصه از امام علی)ع( 
و یارانش« به »نهج‌البلاغه« توجه کرده و خطبه‌ها، نامه‌ها و سخنان 
امیرالمؤمنین در این کتاب را پایه و اســاس قصه‌های خود قرار داده 

است.
»یار روزهای ســخت، کسی که می‌آید، ابوذر صحرانشین، من همانم 
کــه بودم، حکایــت آن مروارید، مردی که از بازار گذشــت، راه و چاه، 
عســل، انجیــر و بچه‌هــا، عقیــل و آهن ســرخ، آن مــرد پیشــگو و ناله 
مرغابی‌هــا« عنــوان 12 قصــه‌ای هســتند کــه مژگان شــیخی بــه آنها 
پرداختــه و در هــر کدام یکــی از ویژگی‌های حضرت علــی)ع( و یکی 
از قصه‌هــای مربــوط بــه ایشــان را با زبانی ســاده روایت کرده اســت. 
از ســوی دیگر از امام اول شــیعیان، یک شــخصیت دســت نیافتنی و 

اسطوره‌ای نساخته است.
»12 قصــه از امــام علــی)ع( و یارانــش« را مــژگان شــیخی نوشــته و 
سیدحسام‌الدین طباطبایی تصویر کرده. این مجموعه قصه از سوی 
انتشــارات قدیانــی در اختیار بچه‌ها قــرار گرفته تا آنهــا را با حضرت 

علی)ع( آشنا کند.

یار   روزهای سخت

چرخ و فلک

زهره نیلی
روزنامه‌نگار

نیما شاه‌میری
نــــگاره

تجربه‌های کوروش ادیم در نمایشگاه »آهستگی«
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آسیه مزینانی
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